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This study provides a theoretical introduction to the significance of “literary centers” in 

comparative literature and examines the role of contemporary global literary centers in 

shaping Iranian literary developments. Drawing upon three conceptual frameworks: 

Professor Shafiee Kadkani’s “network–center” theory, Casanova’s notion of the “capital 

of the world republic of literature,” and Beaugrande and Eckstein’s “polyphonic city” 

model, article first establishes a working definition of literary centers before analyzing the 

influence of three exemplary centers (the Caucasus, Istanbul, and Berlin) on Iranian 

literary movements. A literary center is defined as a spatial-cultural entity possessing 

cultural-literary determinacy, political-economic power, and an attractive force capable of 

assimilating, absorbing, and elevating literary phenomena while simultaneously 

enhancing its own prestige; additionally, some centers exhibit “discursive democracy,” as 

seen in the “polyphonic city,” which enables pluralistic narratives and creative expression. 

The study concludes that literary centers play a crucial role in facilitating intercultural 

literary exchange and supporting comparative literary inquiry, and that they have been 

instrumental in introducing modern Western literary works and genres to Iran, allowing 

Persian literature to engage with world literature. This influence is particularly evident in 

the emergence of modern Iranian drama and fiction, the flourishing of literary translation, 

and their lasting impact on the evolution of Persian literary production. 
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قفقاز ،  ،یفارس یسیدستورنو

مدرن  و داستان شیکانون، نما

 .یرانیا

در ادبیات تطبیقی و تبیین نقش « کانون»است بر بیان اهمیت  ایاین جستار که درآمدگونه
محمدرضا های ادبی معاصر جهان در تحولات ادبی ایران، نخست برپایه دیدگاه کانون

« پایتخت جمهوری جهانی ادبیات»دیدگاه کازانووا درباره ، «مرکزـ شبکه»کدکنی درباره شفیعی
دهد، دست می، از کانون ادبی تعریفی به «صداییشهر همه»و دیدگاه بیوگارد و اکشتاین درباره 

 های ادبی قفقاز، استانبول و برلین در رویدادهای ادبی ایران اشارهوار، به نقش کانونگاه نمونهآن
-فضایی است که تعین فرهنگیکانون معمولاً مکانری این پژوهش، در چهارچوب نظکند. می

سوی خود به تواند هر قابل جذبی رااقتصادی و قدرت جذب دارد و میـ سیادبی، توان سیا
 است؛ یعنی «صداییهمه شهرِ». کانون گاه ببالاند و خود نیز ببالد و بکشد، در خود بپذیرد

امکان روایتگری و آفرینش  ی،اصاحب سخن، ایده و اندیشههر به  و  دارد« دموکراسی گفتمانی»
گیری تعاملات ادبی و درنتیجه در های ادبی در شکل. کانون1: اینکه دهد. حاصل سخنمی

ها و تحولات ها، جریانخاستگاه و عامل پیدایش پدیده، گاه . کانون2اند، مطالعات تطبیقی مهم
در ورود آثار و صر جهان و ایرانیان تبعیدی در آن، معاهای ادبی کانون. 3 است، ادبی شاخص

سازی زمینه تأثیرپذیری ادبیات ایران از ادبیات جهان انواع ادبی غرب مدرن به ایران، نیز در فراهم
مدرن ایران، رونق ترجمه و تأثیر آن بر آفرینش ادبی،  و ازجمله در پیدایش نمایش و داستان

 اند. نقش داشته
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 تر کاری نبود؛ در ولایت و قوم ما، از شاعری ننگ
 زیستیم ماندیم، موافق طبع ایشان میما اگر در آن ولایت می

 و 
 ورزیدیم که ایشان خواستندیآن می

 (. مافیهفیه)مولوی،  
 شود برای زیستن.برای آن کس که دیگر وطنی ندارد، نوشتن جایی می

 آدورنو
 مقدمه -1

کالا را خریدارند،  باید و چهکالا میشهر چه آدمی بنگرد که خلق را در فلان»گوید؛ می فیهمافیهمولوی در 
ماندیم موافق ولایت مینبود. ما اگر در آن تر کاریآن خرد و آن فروشد... در ولایت و قوم ما از شاعری ننگ

سخن را به  نی(. اگر ا90-89 ،1387 )مولوی« ورزیدیم که ایشان خواستندیزیستیم و آن میطبع ایشان می
ای در آن هست: مولانا، چون یابیم که چه نکتهتاریخی بلخ و قونیه روزگار مولانا ببریم، درمی-بافت جغرافیایی

از جغرافیای فرهنگی بلخ به جغرافیای فرهنگی قونیه آمده، توانسته است زیست دیگری داشته باشد و چیزهایی 
 ساخت. میماند، نبسازد که اگر در بلخ می

اند. اما ناخواست، از وطن رفتهخواست یا بهمولانا در این تجربه، تنها نیست؛ بسیار کسان چون او، به
 شایسته تأمل است که؛ رونیسرگذشت مولانا و کسانی چون او ازا

آوردهایی که برخی آوردهای کلان داشته، دستجهان تازه، دستها در زیستسو، حیات تازه آناز یک -
است. این گروه از ای پدید آوردهتازه« جریان گفتمانی»های ادبی، زبانی و فرهنگی را دگرگون کرده و بنیان

های خود فقط مؤلف آثار و کتاب»نامید؛ کسانی که  1«مندیگذاران گفتمانپایه»توان پدیدآورندگان را می
و « پایان گفتمانامکان بی»و « گیری متون دیگرامکان و قاعده شکل»اند: ، بلکه چیزی بیشتر تولید کرده«نیستند

- 83 ،1389 اند با مؤلف یک رمان یا هر اثر دیگر که جز مؤلف متن خود نیست )فوکوکاملاً متفاوت رونیازا
84.) 

« مرکز-شبکه»یا « شهر»ای بوده است، یک فضای ویژه-شان، معمولاً مکانجهان تازهاز سوی دیگر، زیست
 333 ،1385 )آربری و دیگران« سلجوقیان یدوره زرین آناتول»که قونیه در هنگی اثرگذار؛ چنانفر« پایتخت»یا 
پیوست، کمی پیش از رسیدن هم می (. در این جغرافیا، که همچون پلی سه قاره را به143 ،1401 نیارئیس ؛

. (337-315 ،1385 دیگران بود )آربری و مولانا، امنیت و رفاه پدید آمده و کشور از تاراج مغول حفظ شده
با تحول فرهنگی سلجوقیان در سایه امنیت پایدار، های سیاسی و اقتصادی، دگرگونیاین هنگام رسیدن مولانا، 

 ویژهبه زبان،فارسی سالاران ایرانی، دانشمندان، شاعران، صوفیان و صنعتگراندیوانشمار شد؛  روم همراه
مدارس و ، طور چشمگیری افزایش یافتبه آناتولی پناه آورده بودند، بهی، که از فتنه مغول گریخته و خراسان

(. 99-98، 2014مجیت ) گرفت مستقیم سلاطین قرار تیموردحما ادبیات فارسیو  ساخته شد کاروانسراها
مولانا در این قونیه که تنوع و تکثر قومی، زبانی و فرهنگی داشت و از شاعران، معماران، عالمان علوم دینی 

 کرد )لوئیسو عرفانی ایرانی و ترک، مانند مولانا، ابن عربی، صدرالدین قونوی، عراقی و یونس امره حمایت می
تعبیر  های فکری ماندگار، بدل شد به مولانایی که بهسازی زمینه پیدایش جریان(، با فراهم103-105، 1397

خورد با مولانا، یکی از  یخ بشر دانست. قونیه گرهمندی در تارگذاران گفتمانتوان او را یکی از پایهفوکو می

                                                 
1. founders of discursivity  
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تعبیری، تاریخ، ای که در آن، مکان، زمان، فرهنگ و بهویژه 2؛ جغرافیای فکری(2)است 1های نمادینمکان
 ای پدید آورده است.تازه« جهانزیست»و  هم پیوستهسوژه، به-جغرافیا و انسان

مانند بغداد عصر عباسیان و  یفضاهای-تطبیقی ادبی، مکان در این جستار که متمرکز است بر مطالعات
روزگار رونق نظامیه، قونیه روزگار سلجوقیان روم، پاریس قرن نوزدهم، استانبول نیمه نخست قرن بیستم و 

ای، محل گردآمدن شاعران، نویسندگان و متفکران ملل مختلف و در دوره کهی سازجریاندیگر شهرهای 
از یک  های ادبیگیری تعاملات ادبی و فرهنگی و انتقال آثار، انواع و مکتباسب برای شکلبستری من رونیازا

 یشوند؛ کانون، جغرافیای فرهنگی اثرگذارنامیده می« کانون»هستند، قلمرو زبانی به دیگر قلمروهای زبانی 
مثابه شود. در کانون، بهی میفرهنگی و ادبرونق تعاملات جغرافیا و تاریخ، مایه  ،است که در آن، تعامل انسان

 آفرینداندیشد و میای که در آن میهم سوژه ،است فضا ویژه-هم مکان ملل، فرهنگی و ادبی وگویگفتبستر 
میزبان جمعیت بزرگی از ایرانیان مهاجر، ازجمله فتحعلی آخوندزاده  1850آورد؛ قفقاز از و هم پیامد یا دست

، محل تجمع های نخست قرن بیستمهای پایانی قرن نوزدهم و سالدههر و طالبوف بوده است، استانبول د
خواهان ایرانی ازجمله میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزاحبیب اصفهانی بوده بسیاری از مشروطه

زاده و جمالزاده. نمایش مدرن ایرانی را آخوندزاده در خانه کسانی همچون تقی 1930تا  1915و برلین از 
گذاری کرد، دستورنویسی برای زبان فارسی را میرزاحبیب در استانبول و داستان مدرن ایرانی را پایهقفقاز 

سخن گفتند و به تعبیری « پوئزی»آخوندزاده در قفقاز و میرزا آقاخان کرمانی در استانبول از  جمالزاده در برلین.
اند؛ هم چشمان داشتهسنت غربی پرداختند. قفقاز، استانبول و برلین، کارکردی دوگانه  به نقد و نظریه ادبی به

اند. رود ادبیات جهان به ایران شدهاند و هم دروازه وانسان ایرانی را به روی جهان و ادبیات جهان گشوده
تنها در ادبیات بلکه در همه ابعاد زندگی انسان معاصر نتیجه این کارکرد دوگانه، ایجاد تحولات بنیادین، نه

به باور نگارنده، در نگارش تاریخ ادبیات  رونیازاایرانی بوده است؛ از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست. 
های ادبی بیرون از ایران و ادبیات نونولات ادبی آن، از بررسی روشمند نقش کامعاصر ایران و تحلیل تح

 هیچ گریز و گزیری نیست. ای تبعید است( )که خود محصول گونه هاایرانیِ بالیده در آن
گونه عوامل تجدد ادبی ایران را ایناند، عموم پژوهشگرانی که به تحولات ادبی ایران معاصر پرداخته

خواهی، غلبه گفتمان تجدد یا تجددخواهی در سپهر ند؛ دگرگونی نهادهای اجتماعی، رشد دموکراسیابرشمرده
خارج،  ادبی ایران، رشد و رونق ترجمه، تأسیس دارالفنون و اعزام دانشجو به-سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

« و تبعید کانون»قش توجهی به نکاستی مهم، کم( 3)رشد صنعت چاپ و مطبوعات، آشنایی با ادبیات جهان.
 From Philologie»( و انوشیروانی در 1995« )Auerbach in Exile»در  3که، دمراشاست  در حالیاین است. 

to Weltliterature( »2025به ،)و خلق شاهکارهای ادبی در تحولات ادبی گاه دو،  ایناند که داده روشنی نشان
 داد؛  جای ها را در دو دستهتوان آنهایی انجام شده که میها، پژوهشدرباره برخی از کانون البته .بسیار مؤثرند

(، 1372)بهنام « منزلگاهی در راه تجدد ایران: اسلامبول»اند؛ مثلاً در تر به ادبیات پرداختهکه کم ی. گروه1
های ادبی ( رویکرد تاریخی، فعالیت1401)حضرتی و همکاران  ایرانیان استانبولشناختی و در رویکرد جامعه

(، برخلاف آنچه از 1403)رحیملی  قفقاز و تئاتر ایران )تبریز( است.حاشیه برده ایرانیان استانبول و برلین را به
(، که گزارش زندگی 1361آبادی )دولتحیات یحیی است درباره تئاتر تبریز. آید، بیشتر کتابی عنوان برمی

                                                 
1.  Symbolic Sites 

2. Intellectual Geography  
3. David Damrosch 
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اجتماعی ایران، -های بیرون از ایران در تحولات سیاسیمکان-نویسنده است، گاه درباره نقش برخی از فضا
 های سودمندی دارد.  اطلاعات و تحلیل

و ایرانیان مهاجر در قفقاز ، هابرلنی مثلاً اند، اما با رویکردی دیگر؛که به ادبیات هم پرداخته . گروهی2
 .     های یادشده استپژوهشهمه وامدار  سخت. این جستار فارسی در قفقاز دانشنامه ادب فارسی؛ ادب

مؤثر در تعاملات ادبی  مثابه فضامکانبه نخست کانون در پژوهش حاضر که بیشتر ماهیت نظری دارد،
ایران نشان داده و  ادبیات معاصردر ها ضرورت بررسی نقش کانونبا ذکر چند نمونه،  سپس د،شومی تعریف

 شود. های متنی مناسب اشاره میاه به نمونهگ
 چهارچوب نظری؛ -2

 فضا در مطالعات ادبی تطبیقی-اهمیت مکان 

های ادبیات ، نظریهرونیگیرد، ازاتعامل که جوهر ادبیات تطبیقی است، در زمان و مکان مناسب شکل می
مرکز هستند یعنی برخی از رویکردها زمانتطبیقی به هر دو یعنی هم به زمان و هم به مکان، توجه دارند. البته 

مرکز را که مرکز. رابرت تالی، مجموعه رویکردهای مکانبیشتر رویکرد تاریخی دارند و برخی دیگر مکان
ای با نگاری ادبی تأکید و پیوندهای سازندههایی مانند فضا، مکان و نقشهای دارد، بر مضمونرشتهماهیت بین

 1«مطالعات ادبی فضایی»کند، ، سیاست، نظریه اجتماعی و مطالعات شهری برقرار میمعماری، جغرافیا، تاریخ
یافتن به تفسیر آثار و رویدادهای ادبی را در گرو  دستمطالعات ادبی فضایی، (. 10-1، 2021نامد )می

دبی )و به در آثار و تحولات امکان -فضانقش به تحلیل  رونیازا ،داندمیجغرافیا بررسی تعامل ادبیات و 
ها و  )شهرسروده 5سراشعرهای خطه 4جغرافیای ادبی، 3های ادبی،نقشه 2نگاری ادبی،هایی مانند نقشهمقوله

که پیوند ادبیات با جغرافیا و مثلاً پیوند سبک با  7. فرانکو مورتیپردازدمی( 6نگارها( و شعر مکانشهرنوشته
های سبکی را یک موقعیت خاص اسکات یا پوشکین، گزینشدر آثار »گوید؛ داند، میمکان را بدیهی می

اند؛ رتوریک وابسته به مکان گذارد... مکان و مجاز به هم تافتهزند؛ مکان بر سبک تأثیر میمی جغرافیایی رقم
که  ییکند؛ جا، چاه، زبان و سبک را دگرگون میجای خالی سلوچ(. برای نمونه، در 57-52 ،1387« )است

آبادی شب )دولتشود، در یکگیرد و عباس پیر میروند، زبان و زمان شتاب میباهم به عمق می عباس و زبان
تواند بر ژانر، پیدایش ژانر، گمان میو سبک اثرگذار باشد، بی رنگیتواند بر پ(. وقتی جغرافیا می256 ،1387

املات و تحولات ادبی و جای ظهور گیری تعتواند کانون شکلجریان ادبی، مکتب و... نیز اثرگذار باشد؛ می
 پردازد. های ادبی باشد، چیزی که این جستار بدان میو انتقال پدیده

های فضاییِ پسامدرنیستی در علوم اجتماعی دهه-ظهور مطالعات ادبی فضایی را باید پیامد چرخش فرهنگی
دغدغه »مرکزی دانست؛ ه فضامرکزی ب، چرخش از زمانگویدمی فوکوچنانکه میشل سده بیستم یا  80و  70

هایی از قبیل تکامل و تعلیق، بحران و چرخه، گذشته مایهذهنی قرن نوزدهم، تاریخ بود: با مضامین و درون
ای هستیم که تجربه ( خواهد بود... در لحظهspaceطور ویژه عصر فضا )انباشته و.... عصر ما، احتمالاً بههمیشه

                                                 
1. Spatial Literary Studies  

2. Literary Cartography, literary topography 

3. Literary Maps    

4. Literary Geography 

5. estate poems 

6. topographical poetry  

7. Franco Moretti 
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« شودگذرد، گسترده میپیوندد و از میان کلافش میهم میای که نقاط را به شبکهما از جهان، بیش از زمان، در 
توان پیامد چرخش فضایی در فلسفه و زایش ژئوفلسفه نیز دانست؛ موضوع مرکزی را می(. مکان22، 1986)

در نسبت  اندیشیدن»اش چیزی نزدیک به این: ژئوفلسفه درنگ در پیوند فلسفه با جغرافیاست و گزاره مرکزی
 (. 119 ،1400)دلوز و گتاری « شودبا قلمرو و زمین حادث می

گیری های مؤثر در شکلبینیم که مکانروشنی میموضوع بنگریم، بهاگر از منظر مطالعات ادبی فضایی به 
یات شناخت کانون در ادب رونیها، از اهمیتی ویژه برخوردارند و ازاگیری تعاملات ادبی، یعنی کانونو جهت

 است.تطبیقی گریزناپذیر 
 کانون چیست؟

 توان گفت؛کارکرد، میدر پاسخ پرسش بالا، از راه سنجش کانون با مفاهیم هم
 است« شهر». کانون، 1

اگر برآنیم که »گویند: ، می«فلسفه چیزی یونانی است»که ، در دفاع از این ادعا 2و فلیکس گتاری 1دلوز ژیل
شهر،  ]یا شهرهاست، نه قلمرو امپراتوری و شهریونان قلمرو [است که  فلسفه اصالتی یونانی دارد، به این دلیل
اندیشند در فضایی آزاد، میاست که « مثابه رقیبان )شهروندان(های آزاد بهبرخلاف امپراتوری، انجمنی از انسان

که به چرایی پیدایش فلسفه در قلمروهای جغرافیایی آنجا  ژهیواز مفاهیم معناساز، بهگویند. یکی می و سخن
است. شهر در این بافت متنی و در این گفتمان یعنی غیاب « شهر»شود، مفهوم کلیدی پرداخته می (4)خاص

بالد. شهر یعنی جای بود و زیست ای که فکر و فلسفه در آن میامپراتوری و خدایگانی، یعنی فضای گشوده
مدعیان  مشاجره»است از  که سرشار« شانهای رقابتی بین و دروننسبت»با « جوامعی از دوستان یا همسانان»

خود را نه صرفاً در دوست، بلکه در مدعی و رقیب نیز  ]امکان[شرط »هم مدعیانی که ؛ آن«هادر تمامی حوزه
(. یونان، که فلسفه در آن پدید آمد، قلمرو شهرها بود و آتن یکی از 20-13 ،1400)دلوز و گتاری « یابندمی

کرد که شاهراهی باشد ، شرایط ویژه جغرافیایی آتن ایجاب میدورانتداوری ویلشهرهای شاخص آن. به
مرکز برای ورود تمدن و شکوه و جلال شهرهای پرفعالیت آسیای صغیر به یونان، یعنی کانون یا شبکه

های دور و نزدیک. در نتیجه این آمدوشدها های انسانی و فرهنگی سرزمینقدرتمندی باشد برای جذب داشته
آتن به یک بازار و بندر فعال مبدل گردید که در آن نژادهای مختلف با اخلاق »آمده، دیی پدو تعاملات فرهنگ

و  لیوتحلهیها موجب ایجاد مقایسه و تجزخوردند و برخورد و رقابت آنهای گوناگون به چشم میو فرهنگ
(؛ فلسفه 6 ،1370)دورانت « دوجود آمتدریج پیشرفت کرد... و فلسفه بهها علم بهاین هیگردید... در ساتفکر می

از  (. افزون بر این، آتن یکی22 ،1388 است )کاپلستون یونانی« شهر»در « تلاقی شرق و غرب»محصول 
در آگورا بود که سقراط «. آگورا»های شهربودگی را در خود داشت؛ میدان عمومی شهر یعنی ترین نشانمهم

بسیاری چیزها از گرفت، داوری عمومی درباره ر شکل میوشنود عمومی و فراگیگفت، گفتبا مردم سخن می
کردند. آتن، می« اجرا»پردازی و برای عموم مردم شد و راپسودها داستانخرد تا کلان )مثلاً تبعید افراد( برپا می

ها و (، پرستشگاه19 ،1385هایی با گنجایش چهارصد تا پانصد نفر )دورانت افزون بر آگورا، تماشاخانه
بود. فلسفه )و اساساً کرده « شهر»ا همه، آتن را هها یا مسابقات بزرگ هنری و ورزشی نیز داشت؛ اینرهجشنوا

اجتماعیت ناب، »دارد؛ چراکه سه ویژگی برجسته شهر یعنی  معنا تعلقخردورزی انسانی( ذاتاً به شهر در این 

                                                 
1. Gilles Deleuze 

2. P ierre-Félix Guattari 
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، شرط تحقق فلسفه هم -موضوعیت ندارد کدام در امپراتوریکه هیچ-« مشارکت فعال و میل به ابراز رأی
فقط خدایگان )که شهر اصلاً خدایگان ندارد( و خودی، در شهر حتی گویند نهمی هستند. در شهر همه سخن

که های شهر مشارکت دارد؛ چنانآفریند یا در آفرینش سرمایهگوید و میمی سوژه مهاجرِ بیگانه هم سخن
(. نخستین 125-119 ،1400)دلوز و گتاری « زایش فلسفه در یونان»در « اتوریمهاجران آمده از قلمروهای امپر»

تواند به صداهای گونان، امکان ویژگی کانون، شهربودگی آن در همین معناست؛ یعنی فضا و جغرافیایی که می
 توانند در آن بیافرینند.شدن بدهد و مهاجران و تبعیدیان هم میشنیده
 استصدایی . کانون، شهر همه2

، در شهری که فراوان میدان، بازار، پاساژ، کافه، سالن تئاتر، «شهرسازی روایی»های موسوم به دیدگاه هیبر پا
بگویند  توانند سخنسینما، کتابخانه و کلا فضای همگانی دارد، همه مردم از قدرت روایتگری برخوردارند؛ می

برخوردار از امکان  حالنیشود. این شهر، که شهروندان متعهد و درع دهیو امیدوار باشند که صدایشان شن
گویی است. قصه1صدایی که جای دموکراسی گفتمانیاست به شهر همه کیمشارکت فعال دارد، بسیار نزد

شان را از آنچه هست دهد تا تلقیزمینه و قابلیتی، امکان میبا هر پس»جمعی رایج در این شهر، به همه افراد، 
هایشان را پذیری قصهبندی کنند، به آنچه باید انجام شود بیندیشند و در تعامل با دیگران میزان درکورتص

گویی همگانی شود؛ قصهمی گفته و شنیده هاها و قصه(؛ در این فضا، همه روایت181 ،1400 )بیوگارد« بسنجند
. در مقابل، ها تجاوز شودی حقوق زبان و واژهگذارد به حقوق افراد و حتو حاکمیت قانون نمی گیردمی شکل

و  استخودکامگی قانونی و بیقلمرو است،  خاموشی واداشته شدهاست یا به شهری که اکثریت آن خاموش
 شناور؛  پناه و سایه اکثریت خاموش، بیدر و معنا، زبان 

ها شناور کرد کلمات مانند انسانتوان راحتی نمیدر جامعه برخوردار از تربیت دموکراسی، کلمات را به
تواند در باب سرنوشت مفهومی تصمیم بگیرد. بنابراین حیثیت خاص خود را دارند و کل جامعه است که می

یا بالاتر خطاب کنید. « اسقفِ اعظم»راحتی او را توانید بهای نمیاست شما در چنان جامعه« کشیش»اگر کسی 
ما را از بابت تجاوز به حدود کلمات مورد شماتت قرار خواهد داد، بر شود و هم جامعه شهم او ناراحت می

و امثال آن. اما در « تیمسار»و « صاحبقران»و « فیلسوف»و « دانشمند»و « استاد»همین قیاس کلماتی از نوع 
آن های آن و با مدارج بالای جامعه استبدادی، مسائل بر عکس جریان دارد، شما جای هر کلمه را با همسایه

توانید عوض کنید نه مخاطب شما از این بابت احساس شرمساری خواهد کرد و نه جامعه شما می یراحتبه
توان به حقوق افراد تجاوز کرد به حدود طور که در جامعه استبدادی می... همان را مورد انتقاد قرار خواهد داد

توان به حقوق افراد نمین ار از آزادی و قانوور که در جامعه برخوردطتوان تجاوز کرد، و همانکلمات هم می
 (.91 -90 ،1384 کدکنیشفیعیتوان تجاوز کرد )تجاوز کرد، به حدود کلمات هم نمی

است؛ شهری که در آن، اقلیت  تیقصه، چراکه شهر اقلاست بی اگرچه نمایی از شهر دارد، شهریاین شهر، 
کند. درنتیجه، ناخودآگاه هشیار جامعه میان نفعل بدل میرجوع و شهروندان محاکم، شهروندان را به ارباب

دلانه کند و گاه حتی سادهمی تلقی« هاآن»بیند و اقلیت حاکم را می ی اقلیت حاکم فاصله«ما»ی شهروندان و «ما»
قصه برد. شهر بیمی پناه« دانند صلاح مملکت خویش خسروان»به گزاره  تاًیضمن هشدار و انذار و تنذیر، نها

است؛ مانند شهری که گلشیری  شدهراهکند، شهر مردمان سربهمی اش را اقلیت حاکم روایتیا شهری که قصه
روایت کرده است. به « آبادعلی»( با برنام هوشمندانه 62-57 ،1382« )پرنده فقط یک پرنده بود»در داستان 

است که دانش، آگاهی و اصلاً قصه خود را در  یاصدایی، قلمرو آفرینندگی سوژه، شهر همه2باور اکشتاین
                                                 
1. Discursive democracy 

2 . Barbara Eckstein 
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تواند فضایی برای می رونیسازد. روح متکثر جامعه در قصه او حضور دارد و ازاهای همگانی میپرتو قصه
های جاری در فضاهای سیال جامعه و از بطن اجتماعات ای که از دل قصهشدن قصه خود ایجاد کند؛ قصهشنیده
 ،1400، بیرون آمده است )«های در حال شدنقصه»ون فضاهای عمومی سرشار از ساز شهر و از اندرقصه
  صدایی نزدیک است.(. کانون، گاه، به شهر همه152

 مرکز است-. کانون، شبکه3

تاریخ تمدن، یا تاریخ بشریت، »ام؛ کدکنی وام گرفتهمرکز را از این سخن استاد شفیعی-اصطلاح شبکه
های جاذبه فرهنگی و هنری و دینی و اقتصادی و زوال و جابجایی این و شبکهگیری مراکز زنجیره شکل

تواند ها و مراکز است. هر دین و هر دولت و هر هنر و هر ادبیاتی یک شبکه یا مرکز جاذبه است که میشبکه
 ،1400« )خودش جذب کند یسوجذبی( را از مراکز دیگر بهنهایت گسترش یابد و هر مجذوب )= قابلتا بی

مرکزهایی( که ذوق، -هایی )یا به تعبیر دیگر، شبکهتوان گفت: مراکز و شبکهگفتار می(. به پشتوانه این پاره10
ی هستند های قدرتمندکانونپرورانند، کنند و میاندیشه، خلاقیت و معرفت را از هرجا که باشد، جذب می

اش فضایی مناسب فراهم برای شکوفایی و بارآوریو  خوانندیبه خود فرام -از دور و نزدیک-را  که اندیشه
 کنند. می

 فرهنگی است-. کانون، پایتخت ادبی4

 روشن« پایتخت جمهوری جهانی ادبیات»از  1مرکز یا کانون، در تعریف کازانووا-معنای قدرت جذب شبکه
جمهوری جهانی که این مفهوم کلیدی، هنگامی در  می، باید توجه کن«پایتخت»شود. البته برای شناخت بهتر می

« نقش درون فرش»کارگیری استعاره شود که کازانووا روش درست شناخت آثار ادبی را با بهمی آشکار ادبیات
المللی ادبی، با این است بر تعیین موقعیت هر اثر در فضای بین یدهد. روشی که مبتن، نشان می2هنری جیمز

است مشخص، انضمامی و موجود و نه  یعنصر مرکزی متن، فکر، موضوع یا راز-1ل: ها و اصوفرضپیش
های آن، ؛ طرح«ای در یک فرش ایرانیاست مانند نقش پیچیده یزیچ»چیزی یا امری ناگفتنی. این فکر یا راز، 

ورفته در معرض که مانند یک اسم شب لسازند که با آنمی« ترتیب درستی»باهم « نظیرشانپیچیدگی بی»با تمام 
کشف موضوع یا راز متن، یکی -2کردنی است کشف رونینادیدنی است و ازا حالنیدید همگان است، درع

گاه منتقد در یافتن راز متن، ندیدن طرح عمیقی است که دلیل سردرگمی گاه-3از وظایف مشروع نقد است؛ 
متن و فهم تناسب و سب و ترکیب درونمنتقد پس از کشف تنا-4؛ (5)است پیونددهنده همه آثار نویسنده

یا « آرایش سلسله متون»ترکیب جهان متون، باید از مرزهای زبانی، فرهنگی، قومی و سرزمینی فراتر برود و 
دارد، چراکه هر اثر، جزئی است از آن ای را ببیند که اثر ادبی در آن قرار فرازبانی و جهانی« کل ساختاری»
تک متون معنا و تواند به تکسازد. قدرتمندترین عاملی که میآن را می« هان ادبیج»که  یا راز عظیمی« کل»

نامد. انسجام ببخشد، آرایش یا ترکیب کلی فرش است یعنی کلیتی که کازانووا آن را فضای ادبی جهانی می
های ناست که از سرزمی -نشدهولی رؤیت-این فضا یک برساخته نظری و مجرد نیست، بلکه جهانی واقعی 

-ای وجود دارد که حافظ مصونیت ادبیات در برابر قدرتادبیات تشکیل شده است. در این جهان، قوانین ویژه

کنند. جمهوری های رقیب برای برتری و سلطه باهم رقابت میهای ملی و سیاسی خودکامه است و در آن، زبان
 (.7-1 ،1392 زانوواهای خود را دارد )کاجهانی ادبیات، مرزها و پایتخت یا پایتخت

                                                 
1. Pascale Casanova 

2. Henry James 
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افسانه جهان جادوشده؛ افسانه سرزمین »استوار است،  پایتخت جمهوری جهانی ادبی، بر یک افسانه
شمول با آزادی و برابری حکومت ؛ افسانه بهترین جهان ممکن، جهانی که در آن، امر جهان(6)خلاقیت محض

ای وبیش گستردهای کمهایی دارد: جامعه حرفهته(. این جهان جادوشده، چنین داش15 ،1392 )کازانووا« کندمی
وشنود، مطبوعات تخصصی، ناشران هایی برای گفتها یا سالناست، محفلکه دارای مخاطبان فرهیخته 

ای که اند، نویسندگان برجستهالمللینشده ملی یا بینقدرتمند، داوران معتبری که کاشفان متون ادبیِ شناخته
است، نهادهای ادبی توانمند، نهادهای دانشگاهی توانمند، عناوین و شمارگان بالای شتن وغمشان نوتمام هم

شده از ها، فراوانی تصاویر چاپخوان، فراوانی کتابفروشی، فروش بالای کتاب، فراوانی شهروندان کتابکتاب
شده به نام نویسندگان و شاعران،  یگذارها و اماکن نامها و تمبرها، فراوانی خیاباننویسندگان روی اسکناس

شود، زبان ادبی غنی، فراوانی سخنگویان چندزبانه می ها به کتاب اختصاص دادهفضای مناسبی که در رسانه
آفرینند(، توان اعتباربخشی یا توان اعطای مجوز ای که در یا به زبانِ کانون می)یعنی آفرینشگران ادبی چندزبانه

دانان و محل تمرکز منابع ادبی، تماس نزدیک و تعامل سازنده نویسندگان، موسیقیبه رسمیت شناخته شدن، 
بخشند؛ نقاشان با یکدیگر، یعنی ترکیب چندین نوع سرمایه فرهنگی، هنری و ادبی باهم که متقابلاً به هم غنا می

 (. 279-157و  84و  13 ،1392 مثلاً پاریس قرن هجدهم، اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم )کازانووا
 است برای نوشتن در تبعید« جایی» . کانون5

هم هست؛ جای نوشتن در غربت. اصلاً « در تبعید آفرینش»کانون جای تبعید )خواسته یا ناخواسته( و 
 اند. مثلاًها و تحولات ادبی شاخص بودهها، جریانکانون و تبعید، گاه خاستگاه و عامل پیدایش برخی پدیده

در طول جنگ جهانی دوم در استانبول، تأثیر زیادی بر نظریه ادبی و مفهوم اومانیسم او، که  1ورباختبعید آ»
 تطبیقی ادبیات استانبول، در میمِسیس است، داشته است. آورباخ با نوشتن کتابهسته اصلی ادبیات تطبیقی 

-3، 2025؛ انوشیروانی  116-115، 1995دمراش )« نهادبنیانگرایانه فرهنگی و انسانای بینعنوان رشتهرا به
در استانبول »ادبی: کتاب -که خود او گفته است، هم سرزمینی بود و هم فرهنگیتبعید آورباخ، چنان (.4

های کمی از ادبیات غرب در اختیار دارند. در آن دوره، ارتباطات هایش کتابشده، یعنی جایی که کتابخانهنوشته
مواقع  یاز تمام نشریات و تحقیقات و در برخ باًیسیار محدود بود. من مجبور بودم تقروآمد بجهانی و رفت

(. استانبول اگر برای آورباخ، دسترسی به کتاب 934 ،1400 )آورباخ« نظر کنمشده معتبر صرفاز متون تصحیح
 را بنویسد. میمسیسداشت که توانست « اتاقی برای نوشتن»گمان، فضا یا و منبع نداشت، بی

های استبدادی گرفته تا جنگ همدستی عوامل گوناگون، از تنگناهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در نظام
کشورهایی که  ژهیونبودن الزامات توسعه پایدار در بسیاری از کشورها، بهبرانداز و فراهمهای بنیانو جدال
ای از ادبیات انجامیده و درنتیجه به رونق بیشتر گونه کوچخواند، به افزونی تبعید و ها را جهان سوم میغرب آن

و از جهاتی به  4آلترنادبیات ساب 3،ای که به ادبیات دیاسپوراییدانست؛ گونه 2درکجاکه باید آن را ادبیات بی
 5«هشدهای ترجمهانسان»آفریده تخیل، ذهن و زبان  عموماًکه  درکجااست. ادبیات بینزدیک  (7)ادبیات اقلیت

گسیختگی آید؛ کوچی که معمولاً همراه است با ازهم، از دل کوچ سرزمینی برمی( است17، 1992)رشدی 
زبانی، اجتماعی و فرهنگی سوژه و سیالیت معنای هویت و گاه حتی ستیز اجزای آن باهم. این ستیز، -روانی

                                                 
1. Erich Auerbach 

2. out of place 

3. Diasporic Literature 

4. Subaltern Literature  

5. Translated men   
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گز نفهمیدم زبان اول من کدام هر»اش پیداست؛ روشنی در گزارش ادوارد سعید از دوپارگی هویت زبانیبه
« کدام زبان اول من نیستاست؛ هیچ دو زبان، قاطعانه از آن من یک از ایناست، عربی یا انگلیسی، یا کدام

نیز فروپاشی ها همنوایی شبانه ارکستر چوبباخته در گویی سوژه هویت(. در این تک15 ،1382 )سعید
ای بودم که نهایت بود. من سایههای من بیتعداد شخصیت»درکجا، آشکار است؛ وجودشناختی سوژه بی

« نهایت بودشدم. دامنه انتخاب هم بیمی ذات باشد. پس دائم باید به شخصیتِ کسی قائمبهتوانست قائمنمی
 ذات. بهباخته= سایه غیرقائم(؛ سوژه هویت84 ،1386 )قاسمی

، راوی (276، 1401زید )رضایی و اسدی امجد می« بر لبه واقعیتی در وضعیت میانه»که  درکجاسوژه بی
اندیشد  و هنگام است که تا در وطن است، قرار و آرام ندارد و مدام به رفتن و گریختن از وطن میهراسانی 

آخرین غروب کشورم را  ایستادم.»... ماند؛ ماند، یا به دیگرسخن درمیگذر از مرز، میان ماندن و رفتن می
 )معروفی« رفت. دیگر چیزی ازش نمانده بود. خداحافظ مامانتماشا کردم که به رنگ خون در تاریکی فرومی

دهد دو را از هم تمیز نمیای که راوی، آن گونهشود به(؛ در لحظه گریز ناگزیر، وطن، خودِ مادر می144 ،1391
جایی بین واقعیت و رؤیا و تخیل، »درکجا، همواره انسان بی«. فظ مامانخداحا»گوید: ایهام میو در بدرود، به

جهان او خاکستری، دورگه و ناتمام است؛ نه ( و زیست218 ،1391 )معروفی« لای کلماتلابه»است؛ « معلق
ی عیار باشم، یا آمریکایی و اروپایشد عرب تمامکاش می»گوید: درد میآن است، نه این. ادوارد سعید، به

« عیارعیار، یا هرچیز دیگر تمامعیار، یا مصری تمامعیار، یا مسلمان تمامعیار، یا مسیحی اردتودوکس تمامتمام
اند و راوی، آویزان؛ که در آن، سوژه، فضا و هویت، لغزان 1(. این یعنی زیستن در فضای سوم18 ،1382 )سعید

روم، فقط دانستم کجا میی بود؛ سفید و سیاه. نمیخاکستر برلین»است و هم در وطن؛ توأمان هم در غربت 
کردم که دیشب تا صبح در گوشم تکرار فکر می آسفالت کویریهای کامیون روی راندم. به صدای چرخمی
های پنجره» ژهیوها، بهها و پنجرهسوی روزنه(. در این خانه خاکستری، وطن آن6 ،1391 )معروفی« شدمی

ایران باز کردم روبهای که فکر میشد. پنجرهی خانه به یک گلخانه متروک باز میپنجره پشت»است؛ « پشتی
همه های شکسته، آنشد، با شیشهاش زیر برف دفن میایهای شیشهکه سالن یریگاست؛ محوطه بزرگ آفتاب

 ،1391 )معروفی« ..ای آنجا را ویران ساخته تا.صاحبش با مهارت ویژه نکهیاهمه بشکه خالی، مثلپاره، آنتخته
186.) 

که دماوند در وجود راویِ کرده، چنان« رسوب»تمامی در وجود سوژه ها، وطن بهنوشتهدر همه این زیست
 ؛ «رسوب»

ناپذیر. دوباره آنجاست و مثل همیشه مرا دوباره آنجاست. با تمام شکوهش، تابان، درخشان و مقاومت»
رود. امروز روی آید و میکند. هر وقت دوست داشته باشد، مینمیغافلگیر کرد. هرگز ورود خود را اعلام 

های خیابان زمان تعطیلی مغازه ی( به استقبال من آمد. پشت سرم، سروصداWeidendammerدامر )پل وایدن
ها و تئاتر ام. کنار قصر اشکهای آهنی تکیه دادهام را کنار خود به نردهرسد. دوچرخهگوش میفریدریش به

( منعکس شده Spreeکننده در اشپره )بینم که درخشنده و خیرهیمی برشت، آفتابِ در حال غروب را میقد
 (.11 ،1386 )محافظ« است. آنجا روی آب ایستاده است، عظیم، آرام و تسخیرناپذیر. دماوند. کوه. تاج تهران

ها، مراکز و محافل سته، کتابخانه. معمولاً دارای مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی برج1ها؛ درمجموع، کانون
های بنیادین اجتماعی هستند اقتصادی و جایگاهی ویژه در دگرگونی-روز و پویا، موقعیت ویژه سیاسیادبی به

                                                 
1. third space  
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ساز و خاستگاه برخی آثار، . زمینه2ها دارند. ای در تعاملات بینافرهنگی و تبادل ایدهنقش ویژه رونیو ازا
اند، با کوچ؛ کوچ . با تبعید، گره خورده3ساز ادبی هستند. ص، اثرگذار و جریانرویکردها و رویدادهای شاخ

شود که ای واقع میمقصد کوچ خواسته یا ناخواسته سوژه ادبی. کانون-زبانی، کوچ سرزمینی و کوچ فرهنگی
زمان در یک ن، همهای کانواست؛ اتاقی از آنِ خود. البته همه ویژگیآرامش، برای نوشتن، در پی جایینهاد نا

 ها هست. ها و گاه حتی یکی از آنکانون نیست؛ گاه تنها برخی از آن
 کانون، تبعید و ادبیات معاصر ایران؛ چند نمونه

و  ها در تحولات ادبی ایرانبررسی روشمند نقش کانون های مهم در مطالعات ادبی ایران،یکی از بایسته
است.  19001-1800اطلس رمان اروپایی شیوه پیشنهادی فرانکو مورتی در به هانگاری ادبی آننقشهازجمله 

های بیرون را بی بررسی آنچه شاعران و نویسندگان دور از وطن، در کانون ایرانتوان ادبیات راستی آیا میبه
های قفقاز، اند، شناخت؟ برای نمونه، شناخت ادبیات معاصر ایران، بی بررسی روشمند نقش کانونپدید آورده

. کار این گمان، نهاستانبول، قاهره، هند، برلین، پاریس و... در تحولات ادبی ایران، شناخت دقیقی است؟ بی
ها نیست، بلکه تنها ذکر نمونه برای آثار پدید آمده در این کانون 2خوانیمانده، نزدیکپژوهش، در مجال باقی

 در ادبیات ایران است. « کانون و تبعید»نقش  سازیبرجسته
نهاد  ناپذیر زیست ناآرام ما بوده و هست؛دهد که تبعید، بخش جداییمی بررسی تاریخ ایران معاصر نشان

است و اگر غربت رفته ناگزیر رو به گریز از خانه داشته و اگر توانسته، بههمیشه به« گروهی از ما»ناآرام 
در شرایط سیاسی،  گریز از وطن، ریشهبهگمان، این میلاست. بی نتوانسته، مانده و در وطن، تبعیدی زیسته

ممالک »، در (8)هاییشاه، خیزشنشستن ناصرالدیناجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم دارد. در آغاز برتخت
که لشکر، آشفته و خزانه تهی بود. امیرکبیر به خزانه و لشکر داد، درست در زمانی روی « محروسه ایران

خورده، در کرد. ایرانِ ترسِ روس ها را آرام و کشور را برای خواب دوره ناصری آمادهسروسامان داد، خیزش
آهن گرفته تا گرفتار ماند و امتیاز از پی امتیاز، داد؛ از راه ساخته )روسیه و انگلستان(اهممیان دو رقیبِ ب
قول  تأسیس بانک و امتیاز تنباکو و نفت. بهها، ها و رودخانهبرداری از جنگل، بهرهاستخراج معادن

ری مبنی بر صرفه و صلاح و است. هر کا ایران میان رقابت دولتین انگلیس و روس گیر کرده»شاه، ناصرالدین
کنید... گوید برای منافع انگلیس میآبادی مملکت خودمان در جنوب ایران بخواهیم بکنیم، دولت روس می

گویند به ملاحظه منافع ها میدر شمال و مغرب و مشرق ایران اگر بخواهیم چنین کارهایی بکنیم، انگلیس
مرتبه روس و انگلیس بیایند و است... پس یکا مشکل شده کنید. تکلیف مکارها کرده و میروس اقدام به

سو و دخالت (. نبودِ مردان کاردان از یک224 ،1ج ،1387 پور)آرین« بگویند دولت ایران، دولت مستقل نیست
های اعتراض آشکار شد اندک نشانهتر کرد. اندکحد روحانیان متعصب از سوی دیگر، اوضاع را نابسامانبی

نماند جز بستن دهان مردم. افزایش ای شد، چارهدشوار « قبله عالم»هایی شکل گرفت. کار که بر و مقاومت
ها حذف فکری و فیزیکی روشنفکران و منتقدان، تشدید سرکوب گروه (9)اندیشه و کتاب و روزنامه، سانسور

ایرانیان را آواره قفقاز،  های دگراندیش، تنگناهای فراوان شغلی، اقتصادی، رفاهی و...، گروهی ازو جریان
های سیاسی، ادبی و فرهنگی درون ها، در تعامل نزدیک با جریاناستانبول، برلین و... کرد. ایرانیانِ این کانون

ها( پرداختند؛ این همکاری سازنده، ایران، به ستیز با جمود فکری، سیاسی، فرهنگی و استبداد )در همه زمینه
 ست، فرهنگ، اجتماع و ادبیات از پایه دگرگون کرد. جهان ایرانی را در سیازیست

 . قفقاز، زخم روسی و نمایش ایرانی1
                                                 
1. Atlas of the European novel, 1800-1900 (1998).  

2. Close reading 
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که صنعت داشت، اسکله داشت، کشاورزی داشت و کارگر ارزان -مهاجرت ایرانیان به قفقاز روسیه
ورانی که ورشکسته شده ها هزار نفر دهقان فقیر و پیشههر ساله ده»رسم روزگار قاجار بود؛  -خواستمی

و برای یافتن کار به قفقاز  کردندصورت قانونی و یا غیرقانونی از مرزها عبور میشرایط، به بودند، در بدترین
م و تنها در کنسولگری روسیه در 1905تا  1903(. تنها در فاصله زمانی 4 ،1402 )آقاجری و دیگران« رفتندمی

زاده و روادید برای ایرانیان خواهان کار در قفقاز روسیه صادر شد )قلی 210000به  کیایالت آذربایجان، نزد
که  یبود؛ اجتماع« ایرانیان قفقاز»گیری اجتماع بزرگ هاجرت گسترده، شکل(. پیامد این م144 ،1391 شهبازی

البته قفقاز، افزون  (10)هویتیِ ایرانی، مدرسه، انجمن، روزنامه و البته روشنفکران اثرگذار داشت.-تعین فرهنگی
شاعران، پناهگاه »شغلی و مهاجرچذیری، چند ویژگی سیاسی، فرهنگی و ادبی نیز داشت؛ -بر توان اقتصادی

« کانون فکر و ادب مترقی»و مرکزش یعنی تفلیس، « نویسندگان و متفکران روسی گریخته از خشونت تزار بود
این (. 18 و 15 و 34 ،1349)آدمیت « ترین کانون سازنده سیاست روس در مشرقبعد از پطرزبورگ، مهم»و 

 برجسته و زادگاه نمایش مدرن ایرانی.ها، قفقاز را بدل کرد به کانون نشر آثار برخی روشنفکران ویژگی
و ادبی در ایران (، پیشگام نقد 33-9 ،1349)آدمیت « گوگول قفقاز»و « مولیر شرق»آخوندزاده، معروف به 

ق، در تفلیس مقیم و با ادبای روس 1250ق به قفقاز رفت. از 1241است. او در نمایش مدرن ایرانی بنیادگذار 
کلید آشنایی او با دانش »کین و گریبایدوف آشنا شد. از راه زبان روسی که ازجمله گوگول، لرمانتوف، پوش

صداهای برتر عصر روشنگری )ازجمله مونتسکیو، ولتر و  ژهیوبود، با ادبیات و فلسفه غرب به« اروپای غربی
ها از چیستی میل آشنا شد. او بار سو، دوما، ارنست رنان، هیوم و جان استوارتدیدرو( و مولیر، شکسپیر، اوژن

 و ضرورت آشنایی با نگاه و تفکر انتقادی گفت. «( کرتیکا»نقد ادبی )یا 
 تمثیلاتگذاری کرد. ، نمایش مدرن ایرانی را پایهتمثیلاتم، با نوشتن 1856-1850های آخوندزاده در سال

اخلاق یف تهذیب علم شر»گوید: یک دیباچه دارد، شش تمثیل )نمایشنامه( و یک حکایت. در آغازِ دیباچه می
نشده، زبان فارسی نوشتهوگوهاست، بهفن تیاتر که الطف سخنان و الذ گفتنوع کومدی و به که هرگز به 

زبان فارسی نگارش یافته،  گمنام در این نامه، بهتوسط خامه اینشاءالله بههموطنان از این تمتع مهجورند. ان
ز این درآمد، که نشان سخن ارسطو درباره کاتارسیس در آن (. پس ا20 ،1399 )آخوندزاده« یادگار بماند

داند. می« تشبیهات»)کمدی( و جوهر نمایش را « بهجت»)تراژدی( و « مصیبت»هست، دوگونه نمایش را 
تشبیهات آن در غایت رکاکت »ای رایج بوده )اگرچه گونهبه« نقل مصیبت»گوید: اگرچه در گذشته سپس می

گرفته، با عبارات غلیظه،  بینی یک ورق دستد ازحفظ، موافق اصطلاح، مکالمه بکند، میشبیه که بای»و « بوده
، به تمثیلاتبار در نبوده و برای نخستین« واسطه تشبیهات هرگز رسماما نقل بهجت به»، «(خواندمراسله می

(. محمد 29-28 ،1399 پرداخته شده است )آخوندزاده« نقل بهجت از قراری که در فرنگستان متعارف است»
را با تأیید آخوندزاده  ملاابراهیم خلیل کیمیاگرش، برگردان فارسی نمایشنامه 1250داغی در سال جعفر قراجه

 ها را با هماهنگی او، منتشر کرد. و اندکی بعد، ترجمه فارسی دیگر نمایشنامه
های تئاتری، ورود گروه شکل دیگری نیز در پیدایش نمایش مدرن ایرانی نقش داشت؛ در قالبقفقاز به

، 1387 پورآرین ؛ 17-16 ،1403 ایران )رحیملیهای آماتوری نمایش و بازیگران مرد و زن قفقازی به دسته
که بعد از آن»؛ «زیر نفوذ مستقیم کمدی موزیکال قفقاز بسط و توسعه یافت»(. کمدی موزیکال ایران 288 ،2ج

زاده صفوی، ان باز شد،... هنرمندانی مانند رضا کمال شهرزاد، رحیمپای بازیگران و نوازندگان قفقازی به ایر
های خارجی، خود به تقلید اپرتهای قفقازی، آثاری الله بهروز و... علاوه بر ترجمه از زبانسعید نفیسی، ذبیح

 (. 311و  293 ،2، ج 1387 پور)آرین« وجود آوردندبه
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« بوددر دوره تحرک فرهنگی و سیاسی قفقاز بار آمده »توان از قفقاز گفت و از طالبوف نگفت؛ او که نمی
دانست که احدی بود، آزادی را طبیعی آدمی میالمحسنین او را تحریم کرده مسالکالله، خواندن فضلو شیخ

است « سخنی نابخردانه و باطل»دادن  حق گرفتن و دادنش را ندارد. در منظومه فکری طالبوف، اصطلاح آزادی
بخش در متن یکی از آثار مهم آن روزگار او، در مقام اثری آگاهی کتاب احمد(. 61-60و  2 ،1363)آدمیت 

، سر راه نامهسیاحتبیک، قهرمان خیالی ای حضور دارد؛ ابراهیمالعابدین مراغهزین بیکابراهیم سیاحتنامهیعنی 
دارد تا در راه بیند و برمیطالبوف را می کتاب احمد، نامهسیاحتنبول، در خانه نویسنده مصر به ایران، در استا

 بخواند.
 . استانبول؛ دروازه اروپا2

کم در دو دوره، کانون اجتماع (، دست1372شده )بهنام دانسته« منزلگاهی در راه تجدد ایران»استانبول که 
نوشته یکی از های نخست قرن بیستم. بهقرن نوزدهم و سالهای پایانی خواهان ایران بود؛ دههمشروطه
های مشروطه، چندچیز، استانبول را برای ایرانیان تبعیدی دوره دوم، به مکانی مناسب ترین چهرهشدهشناخته
« خواهان ایرانی مقیم خارجه و مشورت درباره آتیه ملک و ملتتشکیل مجمعی از ایرانیان آواره و وطن»برای 
به هرجا و مرکز اسلامیت آن، دوم اتحادی که میانه ترکان جوان  اول رعایت مرکزیت آن نسبت»کرد؛ می بدل

با مجاهدین ایرانی حاصل شده و حصول این اجتماع در استانبول آن اتحاد را تکمیل نموده تأثیراتش را سریع 
جانب ا عموماً و ایرانیان خصوصاً بهگشتن عثمانی روی دل مسلمانان دنیواسطه مشروطهکه بهکند، سیم آنمی

خواهان صورت نگیرد و نتوانند کنند اگر مقاصد ملیون و اصلاحاین مرکز شده و... مستبدین ایران تصور می
آوری کرده به قوه اتفاقیه حقوق خود را از غاصبین بگیرند و مجبور باشند از خارج قوه قوای خود را جمع

اسلامی عثمانی استمداد خواهند کرد، اگرچه این تصور در نظر خردمندان  ضمیمه قوای خود کنند، از مرکز
ترین نقاط نابودی استقلال ایران نقطه مقهوریت سیاست او است در سیاست دانند نزدیکاست و می باطل

مذهبی و قدرت -(؛ استانبول موقعیت جغرافیایی مناسب، مرکزیت دینی19-18 ،1361آبادی )دولت« عثمانی
 یزه پشتیبانی داشت.و انگ

نگاران، نویسندگان و سیاستمداران از بازرگانان، روزنامهاستانبول، جمعیتی متکثر بودند، متشکل ایرانیانِ 
الملک، یحیی معین ای، میرزا محسنالعابدین مراغهآگاه )میرزاحبیب اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی، زین

داشتند )اختر، شمس و سروش(، هم انجمن )انجمن سعادت ایرانیان  آبادی، دهخدا و...( که هم روزنامهدولت
( و با همه توان، پشتیبان مشروطه ایرانی 278 ،1372 بهنام ؛ 35 ،1401 الدیناسلامبول( )حضرتی و شمسمقیم 

خواهان ایران شد براون از آزادی باعث (11)بودند. دوستی یکی از اعضای انجمن سعادت با ادوارد براون،
 (.57 ،1401 الدینحمایت کند )حضرتی و شمس

 شدهدانسته « رمان سیاسی اصیل فارسینخستین »که  بیکنامه ابراهیمسیاحتای، در العابدین مراغهزین
از »داد؛ در ایران  ماندگی نظام حکمرانی در ایران انتقاد کرد و نشان(، از واپس304 ،1، ج 1387 پور)آرین

عام و وجدان عمومی و همت در اصلاح کار ملک و ملت اثری نیست... حکومت جز ستمگری و  مصلحت
خبراند... در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست... به بشریه یکسره بیزورگویی کاری ندارد... از حقوق 

خوان است و یکی قلندر که گوست، یکی مرثیهسئلهاست؛ یکی مای بساط ملابازی گسترده هر شهر و دهکده
به سایر تواند ببیند... مملکت ایران نسبت فروشد، اسمی که ولدالزنا نمیاسم اعظم را روی کاغذ نوشته و می

)آدمیت « گیرد که رأی ملت به اجرا درآیداست... کارهای ملکی و ملتی وقتی انتظام ممالک روی زمین ویران 
خراب شده »گوییم شده که در سر هر صحبتی می کلامهیماها را تک»(. گلایه او این بود که 89-100 ،1387
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 ،3، ج 1397 ای)مراغه« ، ولی نتوانیم گفت خراب شده مسجدالحرام یا خراب شده فلان روضه مبارکه«ایران
 سبب نیست. (؛ اگر این کفر است، چرا خراب شده ایران کفر نباشد؟ بی554-555

با زبانی مقبول خاص و عام که »را  نامهسیاحتدانست، می« مقتضای زمان»نویسی را ای که سادهغهمرا   
نوشت، تا « اش ماحصل کلام را فهم نمایندسواد بتوانند عبارات او را تمیز بدهند و در مطالعهباسواد و بی

نامه سیاحت خواست،و میکه ا(. چنان553 ،3، ج1397 ایشود )مراغه« نویسیسرمشق اختصار و ساده»
در سازمان ادبی و »تنها در سبک و زبان، که در فکر و اندیشه و نگاه و کلا ساز شد، نهسرمشق و جریان

هم در زبان و هم -انتقادی ایران )بویژه داستان( -(؛ ادبیات سیاسی310 ،1، ج 1387 پور)آرین« اجتماعی ایران
قرارداد در انقلاب مشروطه ایران، با جایگاه  نامهسیاحتت. جایگاه اسنامه سیاحتادامه  -در تفکر انتقادی

الإسلام کرمانی، کسروی، دهخدا و بسیاری دیگر، روسو در انقلاب کبیر فرانسه سنجیده شده و ناظم اجتماعی
 (. 12-7 ،1، ج1397 ایاند )مراغهبیداری ایرانیان را سخت وامدار آن دانسته

فارسی ترجمه کرد و با آن، بر نثر داستانی را به  بابای اصفهانیسرگذشت حاجیمیرزاحبیب، در استانبول، 
چه از فرم، زبان و سبک  بر تفکر انتقادی، آن؛ افزون 231-229و  152-125 ،1386 فارسی اثر گذاشت )بالائی

است؛  روایی-یوگوی نمایشکارگیری گفتنویسی و بهیافت، ساده ، به ادبیات داستانی ایران راهباباحاجی
که قاعده است یا اینرفیق پیش از همه بگو ببینم: نماز و روزه و غسل و وضویت به-درویش پیش آمد که »

ها چه حرف است؟ خب، تو قابض نماز و روزه من نیستی. به تو این-باز همانی که در مشهد بودی؟ حاجی: 
به من دخلی ندارد، به تو خیلی دارد. این  چه؟ اگر یعنیبه من چه -چه و به تو چه دخلی دارد؟ درویش: 

است که حرف دیگر غیر از ثواب و عقاب و حلال و حرام و نجس و طاهر در میان نیست، شهر قم جایی 
. روعبوساند یعنی طلاب یا عمله دین یعنی مقدسین. همه زردرنگ، درازصورت، ساکنین همه... یا حمله شرع
(. پیوند زبان ترجمه با 207 ،1387 )موریه« گویندبینند، منافق و فاسق میوتاب باگر کسی را با چهره پر آب

 12شود.های مهم کار میرزاحبیب است که خود به سنتی در ترجمه بدل میادبیاتِ گذشته از ویژگی
و نحو، صرف  یجابار او بهاست. نخستینمیرزاحبیب از پیشگامان دستورنویسی برای زبان فارسی    

دبستان ، دستور سخنکار برد و در استانبول چند کتاب درباره دستور زبان فارسی نوشت؛ ور را بهاصطلاح دست
 (13)(.401 ،1، ج1387 پور)آرین رهبر فارسیو  برگ سبز، خلاصه رهنمای فارسی، پارسی

او در  خواه و فاضل بود. روزنامه اختر، با پشتیبانیالملک، سفیر ایران در استانبول، انسانی آزادیمعین
 یاهیمارا که درون 1فنلون تلماک شد که در ایران ممنوع بود. او،می استانبول منتشر و مطالبی در آن چاپ

های عثمانی فارسی برگرداند و در پاورقی اختر منتشر کرد، نیز روزنامه تعلیمی و ضداستبدادی دارد، به-سیاسی
السلطان که واسطه دادن این بنویسند. همین باعث شد امین را برانگیخت که در کنار اختر، علیه امتیاز تنباکو

ارجدار و نویسندگانش »ای (. اختر که روزنامه32-30 ،1401 کند )حضرتی امتیاز بود، او را از سفارت عزل
میرزاحسن رشدیه که بنیانگزار مایه بیداری کسان بسیاری گردید. حاجی »بودند، « کسان با غیرت و نیکی

« رفتن بیروت و یاد گرفتن شیوه نوین آموزگاری، یک گفتاری از اختر برانگیختگوید مرا به ت میاسدبستان 
و نظریه در اختر منتشر کرد، به نقد  میرزا آقاخان کرمانی، در سلسله مقالاتی که(. 47و  26 ،1388 )کسروی

سخن گفت « نطق مقرر استدر م کهینحوبهصناعت شعر »و « پوئزی»سنت ارسطویی پرداخت و از  ادبی به

                                                 
1. François de Salignac de la Mothe-Fénelon  
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خان، از عوامل مؤثر بر زاده، اختر را در کنار آثار طالبوف و میرزا ملکمتقی(. 109-110، 1390کدکنی )شفیعی
 ( 14)(.38-37 ،1379 زادهدانست )تقیتجدد فکری خود می

 «کاوه». برلین و انتشار نخستین داستان کوتاه فارسی در 3

ترین ادبای ایرانی )چه در کمیته ملیون ایرانی، چه م، میزبان دو نسل از برجسته1930تا  1915برلین از 
زاده، قزوینی، مرتضی راوندی، پورداود، حسین الدوله هدایت، جمالزاده، محمود غنیبیرون از آن( بود: عزت

ها، دشمنی یعنی کمیته ملیون ایرانی و آلماناشتراک نسل اول، زاده، ابوالحسن علوی و...؛ وجه زاده، تقیکاظم
ستیز،  های این(. نشانه21-1 ،1379شد )بهنام  ساز پیدایش کانون برلینبا روس و انگلیس بود و همین زمینه

هنری اروپا شد -از جمالزاده پیداست. پس از جنگ جهانی اول، برلین مرکز فرهنگی« خرسهدوستی خاله»در 
نمایش درآمد. نسل دوم مهاجران ایرانی ازجمله  تولت برشت و فریتز لانگ آنجا بهو آثار کسانی چون بر

 ها در تحولات زبان و ادبیات پارسی بسیار اثرگذارند. دوره به برلین آمدند. برلنیکاظمی، در اینمرتضی مشفق
نویسد: ستاید و میبیر میمیرزا و امیرکاست. جمالزاده او را در ردیف عباسگذار کانون برلین زاده پایهتقی

نام و مرد هم رجل سیاسی بارز و هم عالم اسلامی و مورخ و نویسنده به حالنیجای آن دارد که او را درع»
)جمالزاده « شمار بیاوریمنگار زبده و شاخصی بهفکر و اندیشه ژرف و عمل و اقدام پایدار و همچنین روزنامه

م، بیشتر 1922تا  1920ای که در دوره دوم انتشار، یعنی از نهاد، مجله (. او بود که مجله کاوه را بنا567 ،1345
مندرجات آن »زاده در سرمقاله شماره نخست دور دوم نوشت: و ادبی، پرداخت. تقی های زبانیبه پژوهش

جاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان بیشتر مقالات علمی و ادبی و تاریخی خواهد بود و مسلک و مقصدش... م
زبان فارسی را ضامن »(. کاوه که 569 ،1345زاده ل)جما« و ادبیات فارسی از امراض و خطرهای مستولی بر آن

را « فارسی شکر است»(، نخستین داستان کوتاه فارسی یعنی 569 ،1345اده لزدانست )جمامی« استقلال ایران
 منتشر کرد. 

یکی همراه پنج داستان دیگر، در را، پس از انتشار در کاوه، به« فارسی شکر است»جمالزاده، داستان کوتاه 
نویسی مدرن ایرانی را نبود، نخستین مجموعه داستان کوتاه فارسی، در برلین منتشر و داستان بود یکی

است، کم از های تاریخ ادبیات فارسی ترین دیباچهکرد. اهمیت دیباچه این مجموعه، که از مهمگذاری پایه
های و اساس دیگر گونه مثابه پایهدموکراسی ادبی، به»خود مجموعه نیست. اندیشه مرکزی آن، ضرورت 

مرورزمان تنوع پیدا کرده... اما در ایران ما بدبختانه در ممالک دیگر ادبیات به»است: در ایران « دموکراسی
ادبیات دانسته و عموماً همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی  نهادن را مایه تخریبعموماً پا از شیوه پیشینیان برون

شود به این معنی که شخص نویسنده وقتی قلم در دست است در ماده ادبیات نیز دیده میکه مشهور جهان 
 ،1386)جمالزاده « گرددنمی« دموکراسی ادبی»گیرد، نظرش تنها متوجه گروه فضلا و ادباست... پیرامون می

ین، به همت کسانی مانند قزوینی و پورداود، برای زبان و ادبیات فارسی دو آورده دیگر هم داشت: (. برل13-14
 های نو در تحقیق ادبی و آشنایی با فن تصحیح متن.آشنایی با روش

 نتیجه -3
های ادبی فرهنگی و کوچ پدیده وگوهای بینافرهنگی، رشد تعاملات ادبی،بخشی به گفترونق»ها در کانون

یابی تحولات ادبی معاصر ایران گیری و جهتدارند. در شکلنقش « از زبان و فرهنگی به زبان و فرهنگ دیگر
 سیاحتنامهطالبوف که در کنار  المحسنینکمسالو  کتاب احمداند؛ های ادبی جهانی بسیار نقش داشتههم، کانون

جا، با نگارش تمثیلات اند. هماناند، در قفقاز نوشته شدهشمرده شده« های بیداری ایرانیاناز انگیزه»ای مراغه
، روایت نخستین کوشش ایرانیان در دوره معاصر، تمثیلاتزاده، نمایش مدرن ایرانی پدید آمد. دیباچه آخوند

اتر اروپایی است. جامعه متکثر ایرانیان استانبول، برای جامعه و ادبیات ایران چند آورده داشتند؛ برای شناخت تئ
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؛ دو اثر ابراهیم بیک نامهسیاحتو نگارش  باباحاجی سرگذشتانتقادی، ترجمه -نگاری سیاسیرشد روزنامه
نش دستورنویسی در زبان فارسی، گذاری داانتقادی مؤثر در تحولات زبان و ادبیات فارسی، پایه-روایی سیاسی

شناسان شناسان و ایرانبرقراری پیوند نزدیک و تعامل دوسویه مؤثر میان روشنفکران ایرانی و برخی شرق
نویسی مدرن، مشخصاً داستان برجسته؛ استانبول، دروازه اروپا و پل پیوند دوسویه ایران و غرب بود. داستان

، بیرون از ایران یکی بود یکی نبودو  نامهسیاحت، تمثیلاتهای اثرگذار دیباچهکوتاه از راه برلین به ایران آمد. 
ای روشمند . بررسی مقایسه1مهم:  یافته نوشته شدند؛ اولی در قفقاز، دومی در استانبول و سومی در برلین. دو

 یران، ازجمله دیباچههای ادبیات معاصر اها با دیگر دیباچهها و سنجش آن)مثلاً تحلیل گفتمان( این دیباچه
-نگاری تحلیلیِ تاریخی. پیش از نقشه2 ضروری است. باباسرگذشت حاجیو  کلمهیکعشقی،  ایدئال، افسانه

 های ادبی مؤثر در تحولات ادبی ایران، شناخت ما از ادبیات ایران، شناخت نادقیقی است.جغرافیایی کانون
 
 انوشیروانی؛ استاد شایستۀ اخلاق و ادبیات تطبیقی.رضا علیدکتر  به . با فروتنی تمام، پیشکش -1
 مصوب یپژوهش طرح ای و یآموزش مرکز ای نهاد چیه یمال تیحما از مقاله نیا. نویسنده اذعان کرد که  -2

 .است نکرده استفاده
 در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد. یتعارض منافع. نویسنده اذعان کرد که هیچ  -3
یدۀ ایشان . نویسنده  -4 اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولد استفاده نکرده و تمام اثر آفر

 است.

 

 ها:نوشتپی

 
شهرهای  ،(Cultural Nodesنقاط عطف فرهنگی  )، (Philosophical Capitalsهای فلسفی )پایتخت ،(Literary Citiesشهرهای ادبی ) .2

 .اندای مکان نمادینگونه (School Citiesشهرهای مکتبی ) و( Theoretical Citiesنظری )
-21، 1391 لیحسن؛  47-14، 1، ج1384گرودی ؛ لن 25-9، 1387؛ جهانبگلو  33-32، 1383کدکنی ؛ شفیعی 118-27، 1390 کدکنی، شفیعیازجمله. 3

 .50-15، 1386؛ بالائی  50-11، 1387پرس ؛ بالائی و کویی 26-17، 2و  1، ج1383؛ میرعابدینی  25
، «(خاستگاه طبیعی فرمالیسم»و « شودچیز از فلسفه آغاز میهمه»)دو فصل  رستاخیز کلماتکدکنی در سخن استاد شفیعیتوان در های آشناتر را مینمونه. 4

 (.39-34و  33-29 ،1391کدکنی و غیاب فلسفه در فرهنگ روسی )شفیعی« میراث عقلانی قدمای ما در زندگی و هنر و ادبیات ما»: غیاب دید

سنگین سایه مرگ در ذهن و زبان جامعه، چیرگی سیاست و اقتصاد حضور -1آثار عباس معروفی دو شاخصه برجسته دارد: همه در  «ضدجامعه». مثلا 5

غربتِ هنر، هنرمند، احساس، عاطفه، آزادی و زندگی. این جامعه که از بن و بنا ضد هنر، ادبیات و -2و ایدئولوژی بر فرهنگ، بویژه بر ادبیات و هنر، 

 .رسدگوش میبه« ردگانسمفونی م»است که در آن تنها  ایمردهازپیش آزادی است، جامعه

 است؛ ر.ک:   creative cityهای شهر خلاق یا های پایتخت در دیدگاه کازانووا، یادآور ویژگی. این تعبیر و بسیاری از ویژگی6

Florida, Richard (2005) Cities and Creative Class. 
درکجایی شدگی زبان اقلیت در سایه بلند زبان اکثریت و بیاز زبان اکثریت، گم شدن در/د؛ زادهدار ( چند ویژگیMinority Literature) . ادبیات اقلیت7

شود و البته در پی آن، صاحب زبان و وطن میدرکجا، مانند ادبیات اقلیت، زبان و سخن بیدر ادبیات بی(. 216 -215 ،1384)دلوز و گتاری  ادبی-زبانی

  .لاکان است گدیگری بزر، زبان اکثریت، همان هردودر ؛ سخن نیز
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میرزا در قزوین، شورش مردم بروجرد بر جمشیدخان ماکوئی، انقلاب  الملوکفتنه آقاخان محلاتی، سرکشی سیف»(، 375-352 ،1364 )مکی« فتنه باب». 8

جا، غوغای خان حاکم آندوستعلیالدوله، بلوای کرمان، طغیان اشرار یزد علیه خان نظامکردستان، شورش فارس به سرکردگی رضای صالح بر حسین

وچستان اصفهان، شورش خوانین بختیاری و طوایف کرد، فتنه شیخ نصر حاکم بندر بوشهر، انقلاب حاکم بندرعباس، خودسری قبایل بلوچ در سیستان و بل

 (.233-232 ،1385)آدمیت « دیدگرتر میروز سهمگینبهتر فتنه سالار که از زمان محمدشاه در خراسان آغاز گشته و روزو از همه مهم

درباره  ،دشخودش گرفتار سانسور وقتی (. بعدتر، 54 ،2ج ،1387 پور)آرین« عنوان وزیر انطباعات، ممیزی انتشار کتب را برقرار نمودبه»اعتمادالسلطنه . 9

اند. تاریخ کتب به فارسی و عربی و ترکی منتشر شده آورد و هزاران از این قبیلکتابی به شاه نوشت: این کتاب ضرر به دین و دولت و ملت وارد نمی

ی کبیر چاپ زمان محمدشاه است... تاریخ ناپلئون اول به زمان اعتضادالسلطنه به طبع رسیده... آن وقت چون رجال دولت مشغول به خدمات حقیقپطر 

 روایت  (. به1045، 1389)اعتمادالسلطنه « اندجویی نهادهنا را بر بهانهگرفتند. حال چون هیچ کاری ندارند و اثبات وجودی باید بکنند، ببودند ایرادی نمی

وگوها معنی ابدا به این گفتشخص باید در دنیا فیلسوف باشد و حکیم. این دنیای بی»ها، او را به فیلسوفی فراخواند؛ اعتمادالسلنه، شاه در پاسخ این شکوه

و  ند نکند نکند. ابدا سوالگویگویند بکن بکند، هرچه را میکس درد سر نباید بدهد، هرچه را میکس به هیچارزد و ابدا هیچارزد. یعنی هیچ نمینمی

 (. 1044، 1389)اعتمادالسلطنه « فهمدجواب ندارد... زیاده چه بنویسم خودت فیلسوف هستی. اما نه فیلسوف رشتی که هیچ نمی

 ،1396 زادهملک ؛ 5 ،8813)آدمیت « حقایق»و « نوروز»و دو نشریه فارسی به نام « تمدن»و « اتحاد»به نام ایرانی در بادکوبه دو مدرسه معتبر  مثلا .10

91.) 
 (.171 ،1376 دانست )گرنیادوارد براون بخشی از دانش ادبی فارسی خود را نتیجه آشنایی با ایرانیان استانبول می. 11

 ؟ «عبوس زهد به وجه خمار ننشیند»گوید: می« به بانگ بلند»جا که ؟ آنآوردحافظ را به یاد نمیو هنر نگاه  ،، زبان«روعبوس»جا، کاربرد همین. 12

  (.15 ،1349خان، کتابی به نام قانون قدسی در دستور زبان فارسی نوشته بود )آدمیت بکی عباسقلی بیک، معروف به. گویا در قفقاز، 13

خواندن در قفقاز عوامی که روزنامه» .2 (،573 ،1390کدکنی شفیعی) ه استشد دانسته« خواهمروشنفکر چه می»درست مصداق زاده . تقی1دو نکته:  .14

 (.251 ،1ج ،1387پور آرین)« خواندندمذهب میخوان را اختریدانستند، خواص روزنامهرا کفر و گناه می
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